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 کیده چ

اسطوره  دومزیل،  و  ژرژ  کنش  براساس  را  هندواروپایی  اساطیر  ایزدان  فرانسوی،  مورخ  و  شناس 
کند. او این نظام  بندی میکارکردشان در زیرمجموعۀ سه کنش فرمانروایی، جنگاوری و باروری طبقه

سهسه اجتماعی  طبقات  ساختار  از  برگرفته  را  اقوام  کنشی  این  کشاورزی  و  سپاهی  پادشاهی،  گانۀ 
سهمی  ساختار  این  است  معتقد  و  در داند  ازجمله  اقوام  این  فکری  ساحت  و  متون  تمام  در  گانه 

ایرانی، در اسطوره و حماسه چهره حماسه پهلوان  تاثیر گذاشته است. طوس،  ای متفاوت و دوگانه  ها 
به او  از  اوستا،  در  جنگ دارد.  پهلوانی  شاهعنوان  حماسه،  در  اما  شده،  یاد  از زادهجو  دورمانده  ای 

خیره  به  شهره  و  کمپادشاهی  نظریۀ  سری،  براساس  طوس  روایت  بررسی  است.  تندخویی  و  خردی 
که کارکرد شهریاری داشته باشد، به طبقۀ ارتشتاران  دهد که او بیش از آن گرای دومزیل، نشان میکنش

 جویانِ کنش دوم مشترک است. های شخصیتی او نیز، در میان پهلوانان و جنگتعلق دارد و ویژگی

 جو، طوس، اسطوره، حماسه. شناسی تطبیقی، جنگژرژ دومزیل، اسطوره  :های کلیدیواژه
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 مقدمه .1
های ادبی اساطیر با توجه به خاستگاهشان، گاه ریشه در رویدادها و کارهای واقعی دارند و گاه داستان

ها تجلی یافته و پیوند میان این مفاهیم ها مفاهیم مهم اعتقادی در شخصیتو تخیلی هستند که در آن
شناس فرانسوی با مطالعۀ  های مختلف منتقل شده است. ژرژ دومزیل، اسطوره پیوند میان شخصیت به

اسطوره  پیروی  تطبیقی  مشترکی  الگوی  از  قوم،  این  اساطیر  که  است  داده  نشان  هندواروپایی  های 
کنندۀ ساختار اجتماعی یک قوم و  گردد. »اسطوره نمایانکنند که به اعتقادات قوم کهن آریایی بازمیمی 

پایۀ مطالعات دومزیل، اقوام آریایی،    (.18:  1395پور،  )اسماعیل  آمده است«شمار مییا یک ملت به بر 
اند که هم نظم کیهانی و جهان ایزدان را بر  در یک نگاه طبقاتی، به وجود سه کنش یا کارکرد قائل بوده

اند  ها را. این سه کنش عبارت دانستند و هم نظم اجتماعی و جهان انسانبنیان این طبقات استوار می
 از:

 مند جهان(کنش شهریاری و موبدی )ادارۀ اسرارآمیز و قاعده .1
 جنگاوری )نیروی جسمی و قدرت که منحصرا رزمی نیست.(  .2
 فراوانی و باروری  .3

سه  درون هماهنگ  همکاری  با  تنها  را  جامعه  و  جهان  اروپایی،  و  هند  ایزدشناسی  اصلی  مایۀ 
صورت  زمان بهداند. در هند این تصور همشدۀ شهریاری، نیرو و باروری استوار میبندیکارکرد طبقه

. کارکردهای  (18: 1383)دومزیل،  ای ایزدشناختی و حماسی بیان شده استایزدی و انسانی در مجموعه
بندی خدایان، مرتبط است  گانۀ ایزدان )ادارۀ امور دینی، نیروی جسمی، فراوانی و باروری(، با طبقهسه

شوند:  بندی خدایان هندی دید. خدایان دوران ودایی هند به سه گروه تقسیم میتوان آن را در گروه و می
اسوره  یا  روحانی  و  فرمانروا  دئوه خدایان  یا  ارتشتار  خدایان  طبیعتها،  مظاهر  خدایان  و  )آموزگار،   ها 

1393 :11) . 
سه آنکارکردهای  ساختار  و  اساس  دارد.  وجود  مختلف  اقوام  اساطیر  میان  در  ایزدان  ها  گانۀ 

جنبه و  نمودها  تنها  و  است  مختص  مشترک  را  کنشی  سه  ساختار  این  دومزیل  دارند.  متفاوتی  های 
داند. داند و برای مثال اساطیر چینی را از تبعیت از این ساختار مستثنی میهای هندواروپایی میتمدن 

اسکاندیناوی و  باستان  رومیان  و  ایرانیان  و  هند  نزد  خواهید »شما  را  واحدی  خداشناسی  ساختار  ها، 
 . ( 128: 1380)ستاری،  کند«های خدایان در آن ساختار تغییر مییافت که فقط نام 
های هندواروپایی مشترک ساختارهای اعتقادی  به بررسی ویژگی  جوسرنوشت جنگ   دومزیل در

)کنش دوم( پرداخته است. خدایان کنش دوم همگی بازتاب جنگ، ستیز و دلاوری   جوکارکرد جنگ
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جنگ به  متصف  ایزدان،  این  جسمی بودند.  توان  و  سبب  جویی  آریایی،  کهن  جامعۀ  در  که  اند 
نظر دومزیل حتی تا امروز  های وابسته به آن شده که بهگیری انجمن مردان جوان و اصول و آیینشکل

است مانده  باقی  که  (9:  1383)دومزیل،    نیز  است  قدرتی  و  جسمانی  عملکرد  جنگاوری،  کارکرد   .
نیرو و کاربرد  منحصرا رزمی نیست و می باشد. کارکرد دوم،  از جانب شهریار )کنش نخست(  تواند 

نظام  از  نخست،  کارکرد  با  مقایسه  در  نبرد  در  بازشناخت  نیرو  اما  نیست  برخوردار  کاملی  مندی 
گر  تر موارد هندوایرانی( و روم و دنیای ژرمن، آشکارا نشانپیوندهای دقیق و پیچیده میان هند )در بیش 

 . ( 8)همان:  ها خواهد بود«دیرینگی بسیار آن 
شاه و  پهلوان  در  طوس،  که  او  دارد.  دوگانه  شخصیتی  حماسه  و  اسطوره  در  ایرانی  ،  اوستا زادۀ 

نام  به  زادهجو معرفی شده، در حماسه شاهآور و یلی جنگپهلوانی  پادشاهی است که  از  ای دورمانده 
دهد که  سری شهره شده است. بررسی روایات طوس در اسطوره و حماسه نشان می خردی و سبکبی

گر  جو تطبیق داد و او را نمایانتوان با ساختارهای مشترک قهرمان و جنگهای او را میبسیاری از کنش
در   طوس  روایت  بررسی  با  ادامه  در  دانست.  دوم  پهلوی،  اوستاکنش  متون  متن  شاهنامه،  های  و 

از  بیش  داد که طوس  نشان خواهیم  این ساختارهای مشترک،  تحلیل  و  هفتم(  قرن  پایان  )تا  تاریخی 
 که به طبقۀ شهریاران متعلق باشد، به ارتشتاران تعلق دارد. آن 

 ۀ پژوهش پیشین
و کتاب نظریۀ کنشمقالات  براساس  یا  آرا  تحلیل  در  بسیاری  به چاپ رسیده که های  دومزیل  گرایانۀ 

ها به اساطیر هندواروپایی و هندوایرانی پرداخته شده است. ویکندر کل حماسۀ ایران از کیومرث  درآن 
خسرو را نمایندۀ  کند و پیشدادیان را نمایندۀ کنش اول، کیانیان تا کیتا گشتاسب را تحلیلی کنشی می

داند. او طرحی مبتنی بر سه کنش در محور  کنش دوم و لهراسب و گشتاسب را نمایندۀ کنش سوم می
)  شاهنامهطولی   ایران«  ملی  حماسۀ  اساطیری  در»بنیان  است. سرکاراتی  کرده  و 1378ارائه  نقد  به   )

 بررسی آراء او پرداخته است. 
در   دومزیلستاری  ژرژ  اندیشۀ  در  حماسه  و  است.  1380)  اسطوره  کرده  بررسی  را  او  نظرات   )

و عوض  در کتاب  1395) پورنامور مطلق  نیز  اسطوره (  و  دومزیلاسطوره  ژرژ  نزد  تحلیل شناسی  به   ،
 اند. های او پرداختهدیدگاه

( همکاران  و  جهان1392نیکوبخت  بازتاب  »مقایسۀ  مقالۀ  در  در  (  هندواروپایی   شاهنامۀبینی 
به ماناس«  قرقیزی  حماسۀ  و  در  فردوسی  را  کنش  سه  نظریۀ  از  شواهدی  جداگانه،  و    شاهنامهطور 

 کنند. دهند و مبارزۀ خیر و شر را براساس تقابل کارکردی دو نیروی متضاد بررسی میماناس نشان می
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)اسماعیل آراء  1393پور  بر  )ذیلی  پهلوانان  و سرکشی  گیسوَری  »دربارۀ  عنوان  با  پژوهشی  در   )
می  بیان  جنگاوری(«  کارکرد  باب  در  دومزیل  بلکه  ژرژ  معنای طغیان،  به  نه  گیسوری  ویژگی  که  کند 

مرد است و سرکشی پهلوانان در متون کهن به  ویژه شاه و دینمترادف عدم وابستگی به دیگر کارکردها به
دهد: در قلمرو خدایان به شکل ناسازگاری میان ایزدان جنگاور و دیگران و در  اشکال مختلف روی می

 صورت تقابل شاه و پهلوان.حیطۀ حماسه به
( اصفهانی  نصر  و  سه1394نصیری  خدایان  جدال  »نمود  مقالۀ  در  حماسۀ  (،  در  آریایی  گانۀ 

کی کنشبرزونامه«،  خدایان  آناهیتا،  و  میترا  اهورامزدا،  حماسی  نمود  را  برزو  و  رستم  های  خسرو، 
 دهند. دانند که به اتفاق، سه ضلع قدرت را تشکیل میگانه میسه

( سه1398زارعی  کنش  نظریۀ  با  آن  تطبیق  و  گرشاسب  بزه  سه  »بررسی  پژوهش  در  گانۀ  ( 
را   با پری  آمیختن  آتش و  دومزیل« سه گناه گرشاسب یعنی خوارداشت دین مزدیسنا، خاموش کردن 

 دهد. گانه تطبیق می بررسی و با کارکردهای سه
گرای دومزیل بر داستان رستم  ( در پژوهش »تطبیق و بررسی نظریۀ کنش1399حلبی و فرهادی )

به را  سیمرغ  و  رستم  اسفندیار،  شخصیت  سه  اسفندیار«  سوم  و  و  دوم  اول،  کنش  نمایندگان  عنوان 
 کنند. بررسی می

( در پژوهشی با عنوان »ساختار حماسۀ ملی ایران براساس نظر ژرژ  1402قاسمی فیروزآبادی )
دومزیل« با بررسی حماسۀ ملی ایران براساس این نظریه، نتیجه گرفته است که حماسۀ ملی ایران از 

 کند. یک ساختار کلی و منسجم پیروی می 
ای و حماسی  های اسطوره ها و داستانهای بسیاری براساس این نظریه دربارۀ شخصیتپژوهش

صورت گرفته است. در این پژوهش که مبتنی بر مطالعات تطبیقی است، ضمن ارائۀ دقیق ساختارهای  
حماسی -ایگرایی، به بررسی شخصیت طوس، پهلوان اسطوره جو براساس نظریۀ کنشمشترک جنگ

 پردازیم.  می 

 ساختارهای مشترک کنش جنگاوری . 2
ای از  های اساطیری و تاریخی، مجموعهبا توجه به روایت شخصیت  جوسرنوشت جنگ   دومزیل در

پردازیم و پس ازآن، روایت طوس را براساس  مشترکات این کنش را فراهم آورده که در ادامه به آن می 
 کنیم. این ساختار بررسی می

 جوپیوند میان شهریار و جنگ -2-1
 توان به شرح زیر بیان کرد: جو را میپیوند میان شهریار و جنگ
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 جواستقلال دو کارکرد شهریار و جنگ -1-1-2
میان  ارتباط شهریار و جنگ این کارکرد  تقسیم  با  بلکه  نیست  تکمیلی  ورونه  و  میتره  ارتباط  مانند  جو 

گیرد. قهرمانان سه  رو هستیم؛ ارتباطی که در آن هیچ یک جای دیگری را نمینمایندگان دو نمونه روبه
ها  چون مهابهاراته( نیستند که تنها نخستین آنروزگار یا برادر )همصورت چندتن همکارکردی، قطعا به

به همیاران  این  باشند.  همیارانش  دیگران  و  باشد  زمان  شهریار  طول  در  رومی  روایات  در  مثال،  طور 
ها  گذاریاند. شهریارانی که هر یک با منش، کارها و بنیانصورت شهریارانی پشت سر هم قرار گرفتهبه

دارد یا یکی از کارکردها یا یک جنبه از یکی از کارکردها را که برای رفاه جامعه ضروری است، بیان می 
می  آن  است  بر  داده  رخ  چنین  نیز  ایرانی  حماسۀ  در  دومزیل  باور  به  در  (21:  1383)دومزیل،  افزاید.   .

زمان  های گوناگون هستند اما همتوان از جمشید و فریدون نام برد که نمایندگان کنشاساطیر ایران می
 نیستند.

 کارکرد نخست، نتیجۀ کنش دوم -2-1-2
بررسی و  روایات  میان  از  که  دیگری  ایننکتۀ  است،  توجه  قابل  دومزیل  نخست،  های  کارکرد  که 

های روم آمده است که »تولّوس، جانشین نوما  تواند در نتیجۀ کارکرد دوم شکل بگیرد. در حماسهمی 
دلیری  به  نهادن  ارج  برای  از  شهریاری  که  شد  گردید«پومپیلیوس  عرضه  وی  به  در (24  )همان: اش   .

می فریدون  ایران،  نمونهاساطیر  این  تواند  برای  )جنگاوری(    مسألهای  دوم  نمایندۀ کنش  که  او  باشد. 
 است، پس از دلیری بسیار و به بند کشیدن ضحاک، به پادشاهی )کنش نخست( رسید. 

 جو برتری کارکرد جنگ -3-1-2
سپارد و دومزیل بر این باور است که  جویان میچیز را به جنگتولوس شهریار در یکی از نبردها، همه

جویی جز شهریار بهرۀ نظامی مهمی به روم رسانده است. »تولوس در یکی از تنها در این مورد، رزم 
رود و آن هنگام گشادن امپراطوری لاتین است. تولوس ترین لحظات کنار مینبردها و در یکی از مهم

دیگر رزم کنند. او است که  گانه با یککند تا به جای نبرد دو سپاه، دو گروه سهوگو میبا مهتر البا گفت
تعیین و سه جنگ را  را همراهی و دلشرایط  آن اوست.  گرم می جوی رومی  از  نیز  پیروزی  کند و پس 

رساند. در کنار شهریار،  جویی جز شهریار، بهرۀ نظامی مهمی به روم میتنها در این مورد است که رزم 
 (.28-29همان: گذارد که نمایندۀ شهریار و برخوردار از پشتیبانی اوست )قهرمان پا به میدان می 

نبرد تن به تن یا نبرد میان دو گروه مشخص از رزمندگان، در حماسۀ ایرانی، در داستان یازده رخ،  
این افتاده است.  نیز رزم اتفاق  به سرانجام میجا  را  رسانند. روایت  جویانی جز شهریار کارزار مهمی 

در   نشاناوستاطوس  می،  دست  پیروزی  به  ویسه  پسران  با  نبرد  در  که  است  آن  متون دهندۀ  اما  یابد 
 اند.حماسی این پیروزی را به گودرزیان نسبت داده
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 انگاری یا مخالفت کردن نادیده -4-1-2
جنگ  مسألهترین  مهم کارکرد  نمایندگان  پیوند  است:  در  چنین  اساطیر  در  شهریار  با  جو 

دهد: »ایزد یا شهریار کارکرد  گونه شرح میرا این   مسألهانگاری یا مخالفت کردن. دومزیل این  نادیده
انگارد،  نهد و ایزدان آن کارکرد را نادیده میدوم در همان شرایطی که قوانین کارکرد نخست را زیر پا می

زاده می  آن  در  را که  قهرمانانی  به خدمت خود می ایزدان کارکرد سوم و  یا شهریار  شوند،  ایزد  گیرد. و 
و بخشندگان مال و خواسته، امید دارد از پیامدهای   گرانکنندگان، درمانکارکرد دوم از طریق این پاک 

شرایط  چنین  در  سوم  کارکرد  سخن،  دیگر  به  بگریزد.  خویش  نکوهیدۀ  اما  سودمند  کارهای  ناگوار 
نمایدآنبی-نامشخصی   توجهی  نخست  کارکرد  به  دوم    -که  کارکرد  اختیار  در  سرشتش  و  مرتبه  بنابر 

 .(70)همان: دهد« گیرد یا خود را در اختیار آن قرار میقرار می
نمایی در برابر دین و شاه یعنی کارکرد نخست دارند؛ البته این سرکشی را  این دلاوران نوعی قدرت 

بزه  هندواروپایی،  اساطیر  در  گرفت.  اشتباه  حکومت  و  دین  با  مخالفت  با  مهم  نباید  مفهومی  کاری 
و جنگاوری، ج:   نیرو  دین، ب:  و  الف: خدا  در حق سه کارکرد:  بزه  انجام سه  با  است که سلحشور 

 شود.  باروری و تولید به سرنوشتی ناگوار دچار می 

 خشم و کین  -2-2
جو  های جنگدهندۀ این است که خشم و تندخویی از ویژگی جویان نشانروایات مختلف از جنگ

کوچولین  »دربارۀ  است.  ارتشتاران  طبقۀ  به  درآمدن  نیکِ  پیامد  افسانه1و  قهرمان  اولستری،  آمده    2ای 
درمی قهرمانان  به جرگۀ  اثر خشمش  بر  برای  است که  از  و  تقویت خویش هنگام جنگ  برای  او  آید. 

میآن  نگاه  را  خشم  موهبت  این  نیندازد،  مخاطره  به  را  مردمانش  شکستکه  را  وی  که  ناپذیر دارد 
 . (26)همان:  جویان است«که پیامد ارزشمند درآمدن وی به جرگۀ جنگسازد و دیگر آنمی 

به خواهر  خون  ریختن  به  نیز  هوراس  و دربارۀ  جوان  »هوراس  است.  شده  اشاره  خشم  سبب 
. این احساس خشم و دگرگونی روانی را شاید نبرد در  (41)همان:   پیروزمند خواهرش را خواهد کشت«

جنگجنگ و  پرمهر  زن  خواهر،  و  برادر  میان  نزاع  است.  آورده  پدید  گزیده  پیروزمند،  جویان  جوی 
 اندازۀ دیگری، پیامد نهایی کارکرد دوم و با مفهوم ننگ مرتبط است. برانگیختن یکی و خشونت بی

 ای برای گناهان( شدن لکۀ ننگ )قربانی، کفاره پاک  -2-3
کاری  جنگ و کین خود،  براساس خشم  و  به خواست کارکرد نخست )شهریار(  گاه  قهرمان  و  جو 

 
1.Cuchulainn  
2. Ulster 
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در داستان هوراس، او که به گناه کشتن    دهد که مایۀ ننگ است. لکۀ ننگ را باید پاک کرد.انجام می
شود چرا که اگر مجازات نشود، بزه  خواهر آلوده است، از برای کشتن خویشاوندش به مرگ محکوم می

شد، پدرش برای جبران گناه  کند. چون با انجام آیینی جبرانی، لکۀ ننگ پاک میوی شهر را آلوده می
پسرش، چند قربانی نثار کرد. نیز تیری چوبی را به شکل یوغی بر سر راه نهاد و پسرش را وادار کرد تا  

 . (43)همان:  سرپوشیده از زیر آن بگذرد 

 شکنی پیمان  -2-4
جنگپیمان  مشترک  ساختارهای  از  دیگر  یکی  روایات  شکنی  برمبنای  دومزیل  که  است  جویان 

است:   کرده  ترسیم  مرحله  سه  آن  برای  تاریخی  و  دشمنی،  1اساطیری  از  پس  بستن  پیمان   .2  .
. یاری خواستن از ایزدان کارکرد سوم. در مراحل مختلف، پس  3شکنی و غافلگیری و پیروزی،  پیمان 

 کند. شکنی و در نبردها، ایزد کنش سوم )باروری و فراوانی( با کنش جنگاوری همراهی میاز پیمان 
دیگر باشند. »روزی نموچی از بندند که یار یکایندره و نموچی، پیش از نبرد فرجامین پیمان می 

ودا به آن اشاره رفته است. پس از آن، ایندره  کند که در ریگ اعتماد حاصل از این پیمان سوءاستفاده می 
قرار در خطاب  مورد  را  سوم  کارکرد  ایزدان  پریشانی،  اشوینمی حالت  از  و  ایزد  دهد  و  دوگانه  های 

یاری می آن سرسوتی  یاری  به  و  نموچی غلبه میطلبد  بر  پیمان،  با حفظ شرایط  -53)همان:   کند«ها 
52.) 

بندند تا یار هم باشند اما متیوس در میانۀ دیگر پیمان میدر حماسۀ رومی، تولوس و متیوس با یک
بار  ای مرگسازد و وی را به مخاطره کند، نیمی از سپاهیانش را از او جدا می نبرد، تولوس را غافلگیر می

میمی  یاری  کوئیرینیوس  سوم،  کارکرد  ایزدان  از  تولوس  یاری  اندازد.  را  وی  آشکارا  نیز  آنان  و  طلبد 
 . (59-60)همان:  صورت سابق بازگرداند و پیروز شوددهند تا اوضاع را بهمی 

 گانه بزه سه -2-5
کند که به  دومزیل در زیرمجموعۀ کنش دوم )جنگاوری و سلحشوری(، سه کنش دیگر را معرفی می

ها چنان است که  پردازد. ساختار این اسطوره گانۀ پهلوان در اقوام هندواروپایی میسه بزه یا گناهان سه
سهجنگ مرتکب  باروری  و  پهلوانی  ایزدی،  کنش  سه  برابر  در  مشهور،  و  بنام  میجویی  و  گناه  شود 

تر مواقع آید. به باور دومزیل، قهرمانان شاخص هند و اروپایی بیشمعمولا با کنش سوم از پای درمی
و گناهکاری سلحشوران بیشگرفتار گناه و سرکشی می این سرکشی  تنهایی و  شوند.  و  به استقلال  تر 

کنند و سرودسرایان به گاه  گردد. خودمختاری که سلحشوران به آن افتخار می ها برمیخودمختاری آن
ها و خطرهایی همراه است  جو، چنین بر آن تأکید دارند؛ برای دارندۀ آن با وسوسهخواندن ایزدان جنگ 
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 آشوبد.و نظم کیهانی و اجتماعی را برمی
جو حتی رسد که »جنگها و شناخت ساختارهای مشترک به این نتیجه میدومزیل پس از بررسی

جو با کارکرد خود و برای  خوش بزهکاری است. جنگاگر ایزد باشد، از برای سرشت خویش، دست
نمی دیری  اما  است  بزه  ارتکاب  به  ناگزیر  میآسایش همگان،  فراتر  پا  محدوده  این  از  که  و  پاید  نهد 

کند«  گانه که دربردارندۀ کارکرد خود او نیز هست، بزه میهای هریک از کارکردهای سهبرخلاف آرمان
گانه  کند و بر آن است که »لایۀ زیرین کارکردهای سههای ایندره را بررسی میاو ابتدا بزه   (.146)همان:  

 ها بازشناخت«:های حاصل از بزه گانه و زیانهای سهتوان آشکارا در بزه را می
کشی، مایۀ  صورت برترین مرتبۀ آن، برهمن.توهین به مقدسات و زیر پا نهادن ساختار اجتماعی به1

 از دست رفتن تِجَس، نیروی روحی یا بزرگی است. 
رود، مایۀ از دست رفتن بَلَه، نیروی جسمانی  شمار می.بزهی که زیر پا نهادن پیمان و نیز بزدلی به2

 است چه ترس از نیرویی برتر باعث بستن پیمان شده است. 
دیگری درآمدن، موجب از دست رفتن روپه و زیبایی ظاهری    هیأتآورِ به  .زنا کردن با فریب شرم 3

 (.109-110)همان: است 
ترتیب در حیطۀ  ها بهآور و زناکاری همانند عقوبت آنکشی، ترس موجب کار شرم سه بزه برهمن

کاری  های ایندره، به بررسی بزه جو و باروری قرار دارند. دومزیل پس از بیان بزه نظم دینی، آرمان جنگ
رسد که اساس این ساختارها  پردازد و با ارائۀ چند نمونه، به این طرح کلی میدر قهرمانان حماسی می

اپیزودهای گوناگون داستانی، آن بوده و گذر زمان و درآمیختگی  را متفاوت  میان قهرمانان مشترک  ها 
ساخته است. خطاهای ستارکاذروس، قهرمان حماسی اسکاندیناوی و هرکول، قهرمان جهان هلنی که  

 گانه سازگاری دارد، به شرح زیر است: ترتیب با کارکردهای سهبه
.گریز 2کارانه: کشتن شهریار نروژی به خواست اوذینوس زمانی که در خدمت او بود.  قربانی بزه  .1

 .کشتار به امید ستاندن رشوه.3از میدان نبرد، 
پذیرد که باید کفارۀ آن شود و هر بخش با بزهی گران پایان میزندگی هرکول به سه بخش تقسیم می

 را بپردازد: 
 تردید در اجرای فرمان شهریار )کارکرد نخست(  .1
 کشتن بزدلانۀ دشمن  .2
 آلود.هوس عشق .3
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 1طوسِ تهمِ ارتشتار . 3
گوید. هنگامی که نوذر در برابر ، نخستین بار در رزم افراسیاب و نوذر از طوس سخن میشاهنامه

توران درمانده می فرامیشسپاه  را  و گستهم  به آنود، شبانه طوس  بهها سفارش میخواند و  سوی  کند 
 فارس روانه شوند: 

 شمممما را سممموی پمممارس بایمممد شمممدن
 ز تخمممم فریمممدون مگمممر یممم  دو تمممن

 

 شبسمممممممتان بیممممممماوردن و آممممممممدن 
 شممممار انجممممنبمممرد جمممان ازیمممن بی

 (1/302: 1386)فردوسی،                     

از کشته   اما پس  حفظ کند  او شوند،  باید جانشین  را که  خود  فرزندان  تا جان  آن است  بر  نوذر 
ای است که به بهانۀ نداشتن فره  زادهراهی بزرگان، طوس نخستین شاهآفرینی زال و همشدن او، با نقش

 شود.ایزدی، از سلطنت کنار گذاشته می

 اگممممر داردی طمممموس و گسممممتهم فممممر
 نزیبممد بممر ایشممان همممی تمماج و تخممت

 

 سپاهسممممت و گممممردان بسممممیار مممممر 
 ببایمممممد یکمممممی شممممماه پیروزبخمممممت

 (1/323)همان:                                    

کاووس و استوار شدن قباد(، با بر تخت نشستن کیپس از دو دوره پادشاهی )زو طهماسب و کی
نقش پهلوانی،  ملینهاد  روایت  در  طوس  شاه-آفرینی  عنوان  با  ایران،  به  -زادهحماسی  و  آغاز  پهلوان 

 شود.خسرو بدل می های تأثیرگذار در رویدادهای دوران کاووس و کییکی از چهره 
کهن در  طوس  برجاینام  متن  ما،  ترین  باستانی  نیاکان  از  آبان  اوستامانده  کهنو  که  ترین  یشت 

یشت، ضمن ستایش آناهیتا از او پیروزی بر  روایات ملی ایران را دربردارد، آمده است. طوس در آبان
توانایی دیدن دشمنان از دور را درخواست می پسران ویسه، قوت برای اسب کند: »او را پرستید، ها و 

اسب یال  بر  ارتشتار،}خمیده{  تهم  اسبطوس  برای  زور  خواهان  خویشتن،  ها،  برای  تندرستی  ها، 
برابر کینه مراقبت در  فراوان  پیروزی  )هوشیاری(  به پس زدن )شکست قطعیِ( دشمنان،  توانایی  وران، 

 (. 84: 1392)مولایی، شکن« ورِ پیمانباره بر هماوردان کینهیک
و متون پهلوی در یادکرد طوس و نوذر بر جنبۀ پهلوانی و دینی این دو شخصیت تأکید دارند  اوستا  

، نوذر را در شمار پادشاهان ایران  (121:  1388،  هندی  بندهشن؛  60:  1397هشتم،    دینکرد ) و بسیاری متون
باور  نمی به  است.    (150،  139:  1390) بندهشندانند.  شده  افراسیاب کشته  و  منوچهر  جنگ  در  نوذر 

 
 یشت.. برگرفته از ترجمۀ چنگیز مولایی در آبان 1
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از   پیش  تاریخی  طبری؛  36:  1364،  اخبارالطوال)شاهنامه  متون  ، الذهبمروج؛  367-369:  1362،  تاریخ 
الاشراف؛  221-220:  1382 و  یعقوبی؛  85:  1349،  التنبیه  تاریخ  آفرینش  ؛193:  1382،  تاریخ  ؛  504:  1374،  و 

العلوم :  1362،  نامۀ علائینزهت؛  521:  1353،  تاریخ بلعمی؛  68:  1376،الاممتجارب ؛  99-100:  1347،  مفاتیح 
و درنتیجه، سخنی از برکناری طوس    اندقباد از نوذر نام بردهنسبِ زو یا کی، اغلب در ذکر سلسله(320

روایت   نیست.  پادشاهی  از  گستهم  طبریو  درگذشت،    تاریخ  شاه...  منوچهر  چون  »و  است:  چنین 
او  از  ...پس  پسر طهماسب ظهور کرد.  زو  یافت...تا  تسلط  پارسیان  مملکت  و  بر خنیارث  فَراسیاب 

رسید. وی کیکی پادشاهی  به  بود«  قباد  منوچهر  پسر  نوذر،  پسر  میسو،  پسر  بوحباه  پسر  )طبری،  قباد 
1375  :367-369.) 

است، روایتی به مانند آن از نوذر، بیدادگری او و   شاهنامهزمان با  که متنی تقریبا هم  تاریخ ثعالبی
از پادشاهی آورده است: »بسیار با ی  از  دیگر به گفتبرکناری فرزندانش  وگو پرداختند که چه کسی 

دودمان افریدون و منوچهر شایستۀ پادشاهی کشور است. برخی نام طوس و گستهم را پیش آوردند و  
آن دوراند.  به  ایزدی  فرۀ  از  آنان سخت  دیگر گفتند که  افریدون گروه  تبار  از  پسر طهماسب  زو  بر  گاه 

 (.87-89:  1368)ثعالبی،  داستان شدند«هم
های نزدیک  ویژه متنها، بهدو رویکرد متفاوت دارند. اغلب آن  شاهنامه های تاریخی پس از  متن

و شاهان)  شاهنامهبه   پیامبران  ،  المعجم؛  13:  1384،  فارسنامه؛  42:  1346،  الاخبارزین؛  34و  22:  1346،  تاریخ 
دیگر  اشاره   (190:  1383 برخی  و  نکرده  پادشاهی  از  گستهم  و  طوس  برکناری  و  نوذر  پادشاهی  به  ای 

  شاهنامه ، روایتی شبیه به  ( 26:  1386،  تاریخ طبرستان؛  234:  1383،  کامل  تاریخ؛  28،  1399،  التواریخمجمل)
 اند. نقل کرده

از   طوس  مطابق    شاهنامهتا    اوستاروایت  دارد.  بسیاری  برای    اوستاتفاوت  که  است  پهلوانی  او 
می ستایش  آناهیتا  برابر  در  دشمنان،  مقابل  در  پیروزی  اما  شاه  شاهنامهکند  از زادهاو  مانده  برکنار  ای 

دهندۀ آن  کند. روایت متون مختلف، نشانپادشاهی است که در نقش پهلوان به پادشاهان خدمت می
تغییر  و  نبودن طوس  فراومند  نه شهریاران.  و  دارند  تعلق  ارتشتاران  طبقۀ  به  و گستهم  است که طوس 

شکلروایت دوران  حاصل  نیز،  نوذریان  روایتهای  در  راویان  تصرف  روایی،  تاریخ  و  گیری  ها 
 دیگر است. آمیختگی منابع مختلف در یک

بررسی کرد    شاهنامهو    اوستا توان در روایت طوس در  جو را میساختارهای مشترک کارکرد جنگ
 پردازیم:که در ادامه به آن می 

 انگاری کنش نخست مخالفت با شهریار یا نادیده -1-3
کیمهم آمدن  با  طوس،  پهلوانی  دوران  رویدادهای  می ترین  رخ  ایران،  به  طوسِ  خسرو  دهد. 
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کی جوجنگ پادشاهی  با  دوم(،  کارکرد  می)نمایندۀ  مخالفت  نخست(  کارکرد  )نمایندۀ  و خسرو  کند 
خردی طوس  خسرو هستند، بیخواستار بر تخت نشستن فریبرز است. گودرزیان که موافق و همراه کی

 دانند.  رای بودن او با دیو را دلیل مخالفتش با خسرو میو هم
 ببسممممممتند گممممممردان ایممممممران کمممممممر
 همممممی بممممر مممممن آیممممین و رای آوریممممد
 نباشمممممم بمممممدین کمممممار همداسمممممتان

 

 جممز از طمموس نمموذر کممه پیچیممد سممر... 
 جهمممان را بمممه نممممو کدخمممدای آوریممممد
 ز خسمممرو ممممزن پمممیش ممممن داسمممتان

 (456-2/457: :1386)فردوسی،         

که شهریاری به شخصی  خسرو، بر منطقی استوار است. او از اینمخالفت طوس با پادشاهی کی
سو تورانی است، بیم دارد و نگران سرانجام کشور است. این سرکشی را نباید با  واگذار شود که از یک 

 جویی کنشی سودمند اما نکوهیده دارد.مخالفت با دین و حکومت اشتباه گرفت چراکه جنگ
ویژگی از  یکی  جداییمفهوم »سرکشی«  نباید  های  را  مفهوم  این  است.  پهلوان  ناپذیر شخصیت 

جنگبه بزهکاری  با  یا  گرفت  ایزد  یا  شاه  علیه  شورش  یا  دشمنی  طیف  جای  از  مضمونی  که  جویان 
گران طبعا دارای ویژگی سرکشی نیز هستند اما یلان سرکش لزوما سر به  دیگر است، خلط کرد. شورش

برنمی پهلوان شورش  و  شاه  میان  حماسه  حوزۀ  در  و  ایزدان  میان  اساطیر  حوزۀ  در  ویژگی  این  دارند. 
 .(2-3: 1393پور، )اسماعیلیابد نمود می 

 خشم و کین -2-3
ای به زودخشمی و تندخویی او مسألههای حماسی در توصیف شخصیت طوس، بیش از هر  متن

بیپرداخته به  او  اساس،  همین  بر  این  اند.  به  همواره  نیز  حماسی  متون  پهلوانان  و  شده  شهره  خردی 
شکل نزاع و درگیری با شاه، گودرزیان، برادر و دیگر پهلوانان نمود  کنند. این خشم بهاشاره می  مسأله

موقعیت در  اما  نیز مییافته  بسیاری  براساس مصالح کشور عمل  های  و  دوراندیشانه  بینیم که طوس، 
شود، مقام خود را کرده است. او دوست دارد در خدمت پادشاه باشد اگرچه بسیار با دیگران درگیر می 

 داند و از شرایط گله و شکایت دارد. برتر از دیگران می
 پیکر درفمممشچنمممین گفمممت کمممان پیمممل

 پممممس پشممممت طمممموس سممممپهبد بممممود
 بگممویم مممن ایممن هرچممه گفتممی بممه طمموس 
 ولمممممیکن سمممممپهبد خردمنمممممد نیسمممممت

 

 هممممممای بممممممنفشسممممممواران و آن تی  
 کمممه در کینمممه پرخممماش او بمممد بمممود...
 بممه خممواهش دهممم نیممز بممر دسممت بمموس 
 سمممممر و مغمممممز او ازدر پنمممممد نیسمممممت

 (34-40/ 3)همان:                                
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در توصیف ستارکاذروس نیز آمده که او کهنسال، تندخو، خطاکار و منزوی است. نه عشق دارد و  
دستی خو کرده و تنها آرزویش، نبرد  گردد. وی به رنج و سختی و تهینه دچار ضعف ناشی از عشق می

شکوه  گاه  و  است  مهتران  خدمت  در  میکردن  مهترش  وقف  را  خودش  آنکنان  از  بیش  او  که  سازد. 
 (.117: 1383)دومزیل، برانگیز است جالب باشد، شک

 شکنی پیمان  -3-3
شکنی را که در گانۀ پیمانترین رویداد دوران سپهسالاری طوس است. مراحل سهداستان فرود، تلخ

میکنشنظریۀ   است،  شده  مطرح  دومزیل  پادشاهی گرای  مخالف  طوس  دید.  داستان  این  در  توان 
 شود )پیمان بستن با شهریار پس از مخالفت با او(. خسرو است اما درنهایت، با او همراه میکی

 هممممان طممموس بممما کاویمممانی درفمممش
 بیممممماورد و پمممممیش جهانمممممدار بمممممرد 
 ز گفتارهمممممما پمممممموزش آورد پممممممیش
 جهانممممممدار پیممممممروز بنمممممممواختش

 

 کفشهمممی رفممت بمما کمموس و زرینممه 
 زمممممممین را ببوسممممممید و او را سممممممپرد 
 بپیچیممممد از آن بیهممممده رای خممممویش
 بخندیممممد و بممممر تخممممت بنشمممماختش

 (468/ 2: 1386)فردوسی،              
کند از کلات، عبور نکند  خواهی سیاوش راهی توران و به او توصیه میشهریار، او را برای خون

جا حضور دارد و نباید آسیبی به او برسد. طوس برخلاف سفارش  خسرو آنتر کیکه برادر بزرگ چرا 
میکی کلات  راه  به  دستور   شکنی، )پیمان رودخسرو،  از  سرپیچی  و  نخست  کارکرد  گرفتن  نادیده 

 شهریار(. 
 گونممممه مکممممنگممممذر بممممر کمممملات ایچ

 روان سممممیاوخش چممممو خورشممممید بمممماد
 پسممممر بممممودش از دخممممت پیممممران یکممممی
 ندانممممد از ایممممران کسممممی را بممممه نممممام 
 بمممممممه راه بیابمممممممان ببایمممممممد شمممممممدن

 

 کمممممز آن ره روی خمممممام گمممممردد سمممممخن 
 بمممممدان گیتمممممیش جمممممای اومیمممممد بممممماد
 کمممممه پیمممممدا نبمممممود از پمممممدر انمممممدکی
 از آن سممممممو نبایممممممد کشممممممیدن لگممممممام 
 نممممممه نیکممممممو بممممممود راه شممممممیران زدن

 (29/ 3)همان:                                           
 

 سممممخن رفممممت ازآن راه بممممی آب و گممممرم 
 اگمممر گمممرد عنبمممر دهمممد، خممماک مشمممک
 بمممممه آب و بمممممه آسمممممایش آیمممممد نیممممماز
 بممممممرانیم و منممممممزل کنممممممیم از مممممممیم

 (30/ 3)همان:                                           

 چمممن آممممد بمممرِ سرکشمممان طممموس نمممرم  
 بمممه گمممودرز گفمممت ایمممن بیابمممان خشمممک
 چمممممو رانمممممیم روزی بمممممه تنمممممدی دراز
 هممممان بمممه کمممه سممموی کممملات و جمممرم 
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می م رخ  جنگی  فرود  و  ایران  سپاه  می یان  کشته  فرود  درنهایت،  و  شاهزاده  دهد  )کشتن  شود 
 شود. سپاه طوس(. پس از پایان نبرد، پشیمانی و اندوه بر او مستولی می  تدسبه

 رخ طممموس شمممد پمممر ز خمممون جگمممر
 چنممین گفممت بمما طمموس گممودرز و گیممو
 کممممه تیممممزی نممممه کممممار سممممپهبد بممممود

 

 ز درد فمممممممممممرود و ز درد پسمممممممممممر 
 هممممممان ناممممممداران و گمممممردان نیمممممو
 سمممپهبد کمممه تنمممدی کنمممد بمممد بمممود

 (59/ 3)همان:                                  

و کمکی فرومایه  و  پست  را  فرود، طوس  با شنیدن خبر مرگ  از سگ می خسرو  )همان: خواند  تر 
می (3/107 زندانی  و  برکنار  سپهسالاری  از  او  از  .  گرفتن  )یاری  رستم  وساطت  با  سرانجام،  اما  شود 

 شود. کند و بخشوده مینیروی کارکرد سوم(، عذرخواهی می
 بممممدو گفممممت کممممای مهتممممر بمممم فرین
 ز طممممموس و ز لشمممممکر بیمممممازرد شممممماه

 

 ز تمممو شمممادمان تممماج و تخمممت و نگمممین 
 بممه مممن بخممش هرچنممد بممودش گنمماه

 (109/ 3)همان:                                    
جنگ در  طوس  فرود،  ماجرای  از  می پس  همراهی  را  سپاه  توران،  و  ایران  با  های  نبرد  در  کند. 

 طلبد )یاری گرفتن از کارکرد سوم(. خورد و فریبرز و رستم را به یاری میتورانیان شکست می

 سمممممپهبد بخندیمممممد بممممما مهتمممممران
 چممو یممار آمممد اکنممون نجمموییم جنممگ
 بممممه نیممممروی یممممزدان گممممو پیلممممتن

 

 کممممممه ای نامممممممداران گنممممممدآوران 
 گهمممی بممما شمممتابیم و گمممه بممما درنمممگ
 بمممه یممماری بیایمممد بمممدین انجممممن

 (161/  3)همان:                        

گانه، ارتباط کارکرد سوم )باروری و فراوانی( با کنش دوم  یکی از مسائل مهم در کارکردهای سه
با قهرمان و جنگ جو همراهی و به او  )جنگاوری( است. در بسیاری از مراحل، نمایندۀ کارکرد سوم 

، طوس در برابر اردویسور اناهیتا نیایش و از ( 84: 1392)مولایی،  یشتکند. مطابق روایت آبانکمک می
گرداند. اناهیتا را  کاری و او را پیروز میاو درخواست پیروزی بر پسران ویسه را دارد. این ایزد با او هم

توان نمایندۀ کنش سوم دانست. دومزیل نیز اشاره کرده است که »در لقب سه کارکردی ایزدبانوی  می 
آلایش«، این اردوی مرطوب است که به کارکرد  ارزشیِ اردوی سور اناهیتا، »مرطوب، نیرومند، بیسه

 (. 35: 1383)دومزیل، سوم اشاره دارد« 
سنت  اوستا  به  ویژگیگاه  و  جنگها  از  های  یکی  همواره  اسب  داشتن  است.  پرداخته  جویان 
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از  بندهایی  در  است.  نیک  اسبان  بخشندۀ  ناهید  اردویسور  است.  بوده  جنگاوران  و  آرزوهای شاهان 
شده   (121،  110:  1392)مولایی،  یشت  آبان اشاره  اناهیتا  از  آنان  درخواست  و  جنگاوران  آرزوی  این  به 

 است. 
و یاری نماد کنش سوم  در اناهیتا در اسطوره  این رستم است که  اما در حماسه،  گر طوس است 

گرفتاری و  گوناگون، رویدادها  می های  طوس  یاری  به  ذکر    شتابد. همواره  با  دیویدسن  الگا 
داند و براین باور است که رستم را  شناسی، نام رستم را در معنای »دارای نیروی جریان آب« میریشه

باید نمونۀ پهلوان خورشیدی دومزیل دانست که بین حالت برهم زدن نظم و انضباط و یاوری جامعه  
گانه معتقد است که هریک از  گرای سهدومزیل در نظریۀ کنش  .(144:  1378)دیویدسن،  در نوسان است  

تعریف می قهرمان  دو گونه  او  دارد.  به خود  متعلق  یا خدایگان  قهرمان  کند: نخست،  این سه کنش، 
نمایان از کنشقهرمانی که  یکی  نمایانهای سهگر  قهرمانی که  دوم،  است.  یا هرسه کنش  گانه  دو  گر 

 و شاید بتوان رستم را نمونۀ دو کنش دوم و سوم دانست.  (86:  1395پور، )نامورمطلق، عوضاست 

 قربانی و پاک شدن لکۀ ننگ -4-3
دهد که مایۀ ننگ است و  جو و قهرمان گاه به خواست شهریار )کنش نخست( کاری انجام میجنگ

شود. طوس که با نافرمانی از شهریار، اسباب مرگ فرود را  این لکۀ ننگ، تنها با قربانی کردن پاک می
گیرد. در نبرد سپاه ایران با فرود،  فراهم آورده است، محل سرزنش و خشم شهریار و پهلوانان قرار می 

خسرو رفته با  شوند. رستم که به خواهشگری نزد کیزراسپ و ریونیز، پسر و داماد طوس نیز کشته می
کند. کشته شدن زراسپ و  یادآوری کشته شدن فرزند و داماد طوس، برای طوس بخشایش طلب می

عنوان سپهسالار ایران،  کند و طوس دوباره بهچون قربانی است که این لکۀ ننگ را پاک میریونیز، هم
 شود. با لشکر همراه می

 بممممدو گفممممت کممممای مهتممممر بممممافرین
 ز طمممموس و ز لشممممکر بیممممازرد شمممماه
چمممو فرزنمممد و دامممماد را کشمممته دیمممد 
 یکممی آنممک تیزسممت و هشممیار نیسممت
 چمممو در پمممیش او کشمممته شمممد ریمممونیز
 گممممر او برفممممروزد نباشممممد شممممگفت

 

 ز تممو شممادمان تمماج و تخممت و نگممین 
 بممه مممن بخممش هرچنممد بممودش گنمماه
 ز مغممممز و دلممممش رای برگشممممته دیممممد
 و دیگممر کممه جممان پسممر خمموار نیسممت
 زرسممممپ آن سمممموار سممممرافراز نیممممز، 
 ازو شممممماه را کمممممین نبایمممممد گرفمممممت

 (109/ 3)همان:                              
 گانه بزه سه -5-3

جنگ با  رابطه  در  میدومزیل  مطرح  را  خاصی  دیدگاه  ایرانی  با  جوی  زردشتی،  آیین  »در  کند. 
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روبهجنگ پاک  دلجویی  از  یکی  است.  راستین  دین  خدمت  در  که  هستیم  از  مشغولی رو  یکی  و  ها 
جوی  جو و حذف اخلاق خاص جنگدشوارترین کارها در اصلاح دین زرتشت، الغای کارکرد جنگ

 (.144: 1383)دومزیل،   دست و همگانی بود«هندوایرانی برای بنیان نهادن اخلاق یک
جنگ که  ایندره  و  هرکول  ستارکاذروس،  دربرابر  ییمه دومزیل  از  هستند،  مختلف  اقوام  جویان 

می  یاد  مرتبه)جمشید(  از  را  او  و  می کند  دیگر  و  ای  کرده،  آغاز  سوم  کارکرد  از  که ظاهرا  »ییمه  داند. 
عنوان شهریار عصر زرین بر تخت شهریاری جلوس  معنی نامش از همین کارکرد برآمده، نخست به

شیوه می  به  وی  سهکند.  کارکردهای  بر  یکسان  آنای  سۀ  هر  و  است  مسلط  میگانه  بنیان  را  و  ها  نهد 
ای خاص در او  شیوه جو بهآید که کارکرد جنگهای وی برنمیهاست. از هیچ یک از ویژگیپشتیبان آن 

 (.143)همان: کند« جویان بزه نمیشیوۀ جنگتجسم یافته است. در هر صورت ییمه به

متن روایات  میبررسی  مشخص  مختلف،  بزه های  که  سهکند  و  های  پهلوان  با  رابطه  در  گانه 
 صورت زیر بیان کرد: توان بههای طوس را میجوی ایرانی نیز قابل طرح و بررسی است. بزه جنگ

و   دشمنی  دارد.  ارتباط  اجتماعی  ساختارهای  گذاشتن  زیرپا  و  مقدسات  به  توهین  با  اول:  بزه 
پادشاه با  با کی مخالفت  پیمان شکنی )عمل  )مخالفت  با شاه و  پیمان بستن  او(،  خسرو و شهریاری 

دست سپاهیان  کردن برخلاف دستور شهریار( که درنهایت به بزه کشتن شاهزاده )کشته شدن فرود به
 شود. طوس( منتهی می

شود.  شکنی سبب از دست رفتن نیروی جسمی میبزه دوم: شکست و فرار از میدان نبرد. پیمان
شود و ترین ضعف کنش دوم است تا جایی که برای یک پهلوان، گناه محسوب میترس و هراس بزرگ

رود عقوبت دارد. طوس پس از داستان فرود، سپهسالاری ایران را بر عهده دارد و به نبرد با تورانیان می
می میدان میاما شکست  از  و  می خورد  پناه  کوه هماون  به  ایران  سپاهیان  منتظر کمک گریزد.  و  برند 

 مانند. رستم می

 چممممو نزدیممممک کمممموه هممممماون رسممممید
 چنمممین گفمممت طممموس سمممپهبد بمممه گیمممو

 گمممانم کممه پیممران بممه جنممگکممه مممن بی
 تر زیممممن گممممروهکسممممی را کممممه آسمممموده

ه کشمممید  هممممه خسمممتگان را سممموی کممم 
 سممر خممان ماسممتچنممین گفممت کممین کوه 

 

 بمممممر آن داممممممن کممممموه لشمممممکر کشمممممید 
 کممممممه ای پرخممممممرد نممممممامبردار نیممممممو...

 درنمممممگپمممممس مممممما بیایمممممد کنمممممون بی
 بمممه بیمممژن بممممان و تمممو برشمممو بمممه کممموه 
 از آسممممممممودگان لشممممممممکری برگزیممممممممد
 ببایممممد کنممممون خویشممممتن کممممرد راسممممت

 (133-134/ 3: 1386)فردوسی،                 
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جو دانسته شده است. در ابتدای داستان سیاوش، بر سر  بزه سوم: هوس و طمع سومین بزه جنگ
دهد و طوس در تلاش است تا او را به دست  ای رخ میتصاحب زیبارویی میان طوس و گیو مشاجره 

 آورد. 

 همممی رانمممد در پممیش بممما طمموس گیمممو
 رخ یافتنممممدبمممه بیشممممه یکمممی خمممموب 

 بمممدو گفمممت طممموس ای فریبنمممده مممماه
 دل پهلوانمممممان بمممممدو گمممممرم گشمممممت
 چنمممین گفمممت کمممین تمممرک ممممن یمممافتم
 بمممدو گفمممت گیمممو ای سمممپهدار شممماه
 هممممان طممموس نممموذر بمممدان بسمممتهید

 

 ای چنمممد نیممموپمممس انمممدر پرسمممتنده 
 پمممر از خنمممده لمممب، همممردو بشمممتافتند

 نمود راه؟تمممو را سممموی ایمممن بیشمممه کمممه
 آزرم گشمممتسمممر طممموس نممموذر بمممی

 ز پمممممیش سممممممپه تیممممممز بشممممممتافتم
 سمممپاه؟نمممه بممما ممممن برابمممر بمممدی بی

 جمما رسممیدکجمما پممیش اسممب مممن آن
 (203-204/  2)همان:                  

و طومارهای نقالی از    برزونامهداستان سوسن رامشگر، روایتی با حضور پهلوانان ایران است و در  
شود.  آن یاد شده است. در این داستان نیز، طوس اولین کسی است که اسیر فریب سوسن رامشگر می 

با او به نوشیدن شراب  رسد. با دیدن دختر به او دل میطوس در راه به خیمۀ سوسن می بازد و همراه 
شود. »طوس برخاست که از  رود و گرفتار پیلسم مینشیند. پس با نقشۀ سوسن از خیمه بیرون میمی 

از   و  درغلتید  خورده،  چرخ  سه  خورده  مهره  کبوتر  چون  پیچیده،  هم  به  او  پاهای  برود.  بیرون  خیمه 
هوش رفت. سوسن پیلسم را صدا کرده، آمد گره بستۀ دارو را بست به مشام طوس و او را برد در رباط و  

بست« را  او  اسب  و    (.2880:  1396)دوستخواه،   بعد  قدرت  برای  طوس  طمع  از  حماسی  روایات  در 
 تواند در زیرمجموعۀ بزه سوم قرار بگیرد. رسیدن به پادشاهی نیز بسیار سخن رفته است که می

روایت در  دومزیل  ذکرشده،  ساختارهای  بر  جنگعلاوه  جزئیاتی های  ذکر  به  گاه  جویان، 
 پردازد که در روایت طوس نیز قابل مشاهده است. می 

 انجام کاری دشوار به خواست کنش نخست  .1
به پادشاه  که  است  آمده  روایت هرکول  کارهای سخت  در  به  را  او  هرکول،  قدرت  از  ترس  سبب 

. در  (137:  1383)دومزیل،  واداشت، هرکول مخالفت کرد و سپس از کارکرد نیروی سوم یاری خواست  
کی تصمیم  فرود،  داستان  از  به  تحلیلی  او  فرستادن  و  سپهسالاری  به  طوس  انتخاب  بر  مبنی  خسرو 

توران، درواقع تصمیمی آگاهانه برای برکناری فرود، رقیب محتمل پادشاهی و نیز ضعیف کردن یکی  
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بوده است حکومت، طوس  اصلی  مخالفان  می1از  وادار  کاری سخت  انجام  به  را  او  و . شهریار  کند 
 طوس پس از آن اتفاق، بسیار اندوهناک است. 

 جاودانگی .2
پهلوی   بندهش؛  128،  بندهش؛  66،  پهلوی  روایت؛  99،  96نهم،    دینکرد )متون  در  های گزیده ؛  136،  صد 

داده(100،  زادسپرم قرار  جاویدانان  شمار  در  را  طوس  حماسی  ،  متون  برمبنای  و  :  1386)فردوسی،  اند 
می(4/369 ناپدید  برف  در  شهریار  با  همراه  او  از  ،  بهره  به سه  گناهانش  برابر  در  شود. ستارکاذروس، 

زندگانی )نوعی جاودانگی( دست یافت. در هر دوره، بزهی انجام داد و سرانجام، پس از قربانی کردن،  
خویشکاری یافتن  پایان  بهبا  نیز،  هرکول  شد.  مرگ  گرفتار  و  ناپدید  پادشاهی  اش،  به  نرسیدن  سبب 

 (.125،136: 1383)دومزیل، سبب گناهانش جاودانگی را از دست داد جاودانگی یافت اما درنهایت، به

 ها با اسب. یاری دادن برادران به کارکرد دوم و ارتباط آن .3
از ایزد کارکرد سوم، گاه از همیاری دیگران نیز برخوردار است.  جنگ جو، علاوه بر یاری خواستن 

ترین پسر گانه هستند. یودشتره، بزرگها«، پنج برادر، نمود کارکردهای سهبرای نمونه در »افسانۀ پاندره 
شود؛ ییمه پسر  جو یاد می درمه، احیای مفهوم میتره است. او شهریار است. پس از وی، از دو جنگ

کنند؛ آنان وایو »باد« و ارجونه پسر ایندره. نکوله و سهدوه، پسران دوگانۀ ناستیه، این گروه را تکمیل می 
که در اپیزود خاص آنان آمده، در نگهداری از  مهربان، زیبا و خادمان مخلص برادران خویش و چنان

 (.105)همان: اند رمه و اسبان آزموده 
برمبنای   که  طوس  شاهنامهگستهم  برادر  در    (1/302:  1386)فردوسی،  ،  نوذریان   اوستاو  از  یکی 

هم  (102:  1392)مولایی،   او  با  مواقع  بسیاری  در  میاست،  در کاری  حتی  نقالی،  طومارهای  کند. 
هم از  پادشاه،  با  طوس  مخالفت  نقشهماجرای  و  او  با  گستهم  برکناری  کاری  برای  بسیارش  های 

کردهکی یاد  همخسرو  براساس  اند.  گله  شاهنامهو  اوستا  چنین،  و او  قوی  بسیار  که  دارد  اسب  ای 
)در  یافتهپرورش نبردهایش  از  یکی  در  بیژن  حتی  و  میشاهنامهاند  از گستهم  اسبی  )فردوسی،  گیرد (، 

1386  :3 /51-50.) 

 جویان منفور جنگ .4
این  و  داده  جای  یکدیگر  کنار  را  کارکردی  ایزدان  و  کارکردها  هندوایرانی،  اصول  ایزدشناسی  چنین 

گروه برای  گوناگون  »جوامع جنگاخلاقی  است.  توجیه شده  مردمان  ناآرامی های  مایۀ  اساسا  جویان 
 

. ترجمۀ فرهاد اصلانی و معصومه پورتقی. بوطیقا و سیاست در شاهنامه (.  1399بنگرید به: امیدسالار، محمود. ) .1
 .195-211تهران: سخن. صص  
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دام دین و  آشتی،  -پرورمردان  هنگام  به  نبرد،  هنگام  خدماتشان  از  گذشته  اینان  بودند.  کشاورزان 
 (.160: 1380)دومزیل، خشمگین، پرخاشجو و درنتیجه منفور بودند« 

به فارسی،  حماسی  متون  می روایت  منعکس  را  طوس  از  تصویر  این  نتیجۀ  خوبی  در  او  کنند. 
رو گاه محل نفرت  سری مشهور است و از اینخردی و سبکمخالفت با پادشاه، مرگ فرود و ... به بی

 و دشمنی دیگران قرار گرفته است. 

 شجاعت از پسِ ترس، خوار داشتن مرگ  .5
سبب خستگی از  جویان سیوالدوس بهدربارۀ اوذاروس آمده است که »پس اوذاروس، یکی از جنگ

زد«   میان سپاهیان دشمن  به  و  داشت  را خوار  افتخار، مرگ  آرزوی  برای  از  یا  نبرد طولانی  )همان:  آن 
بر  (122 را  فرماندهی سپاه  و طوس که  نگران است  و  درمانده  ایران  با کاموس کشانی، سپاه  نبرد  در   .

گیرد که به سپاه دشمن حمله کند چراکه مرگ با عزت بهتر از زندگی همراه با  عهده دارد، تصمیم می
 ننگ است. 

 بممممه لشممممکرگه آمممممد سممممپهدار طمممموس 
 بممه گممودرز گفممت ایممن سممخن تیممره گشممت
 بمممممه شمممممبگیر شمشمممممیرها برکشمممممیم

 تر بممممه نممممام بلنممممدمممممرا مممممرگ خمممموش 
 

 پمممر از خمممون دل و روی چمممون سمممندروس  
 سممممر بخممممت ایرانیممممان خیممممره گشممممت...
 همممممه دامممممن کمممموه لشممممکر کشممممیم...
 از ایممممن زیسممممتن بمممما هممممراس و گزنممممد

 (150-3/151: 1386)فردوسی،               
جو و قهرمان  های گوناگونی که در قالب کارکرد نیروی دوم، جنگاشتراکات بسیار میان شخصیت

می  می قرار  دشوار  را  امر  این  پذیرش  کاملا  گیرند،  تشابهات  و  بودن  یکسان  این  کنیم  تصور  که  سازد 
درنگ همه چیز  اند، بیاتفاقی است. اگر بپذیریم که هندیان و رومیان اعتقادات واحدی را حفظ کرده

می دادهروشن  با  که  داشت  توجه  باید  داده شود.  با  نه  داریم  سروکار  واحدی  اعتقادی  های  های 
با اعتقادات و نتیجهاسطوره  های مختلف حاصل کنیم  ایم از صحنهای که توانستهای واحدی. درواقع 

گردد نه با جزئیات روایاتی که در هرسوی  طرزی نمایان و چشمگیر پدیدار می ها بهاست که همانندی
 (.71: 1383)دومزیل،  بسیار متفاوتند

دیگر نیستند. »اگر آغاز حماسۀ هرکول )نقش  جویان کاملا شبیه یکاین ساختارها در میان جنگ
ایزدان کارکردهای نخست و دوم( و نیز انجام آن )مرگ پس از بزه سوم که ماهیت آن خودکشی است(  

های دوم )نموچی( یادآور حماسۀ ستارکاذروس است، جزئیات بزه دوم )ایفیتوس( و سوم )ایوله( به بزه 
آن ویژه  است.  نزدیک  نیز  ایندره  )اهلیا(  سوم  است،  و  مربوط  جنسی  شهوت  به  سوم  کارکرد  بزه  که 
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میچنان پیدا  مصداق  ایندره  مورد  در  امر  این  آنکه  حال  ستاندن  کند،  رشوه  به  ستارکاذروس  بزه  که 
چه اهمیت دارد، ساختارهای کلی است  بنابراین، آن  (.141)همان:  شود و نه شهوت جنسی«  مربوط می 

 دیگر نیستند. و همۀ جزئیات شبیه به یک
 

 گیری نتیجه -4
وجو کرد که در توان ساختار مشخصی در اساطیر هندواروپایی جستچه گفته شد، میبا توجه به آن

شناسیم، درواقع،  عنوان اساطیر کشورهای مختلف میچه امروزه به ها باقی مانده است. آناین فرهنگ
چه در گذشتۀ اساطیر وجود داشته، نیست.  صورتی بازسازی شده از روایات گوناگون است و همۀ آن

اسطوره  روایتی  تعیین  پی  در  نباید  آن گرفته شدهدرواقع  از  دیگر ظاهرا  روایات  برآمد که همۀ  اند.  ای 
 ها نیز درست هستند. روایات کهن از روزگاران مختلف وجود داشته و همۀ آن

ها  های وابسته به آنشود که ایزدان و پهلوانان و آیینگرای دومزیل روشن میبا بررسی نظریۀ کنش
به ساختاری  از  بخشی  بلکه  نیستند  جداگانه  میعناصری  ویژه شمار  خویشکاری  هریک  که  ای  روند 

توان او را  گانه، میهای سهدارند. با بررسی روایت طوس در اسطوره و حماسه برمبنای این نظریه و بزه 
این کنش،   براساس خویشکاری و اصول  پهلوانی( دانست. وی  و  نماد قهرمان کنش دوم )جنگاوری 
روشن   پژوهش  این  است.  ارتشتاران  طبقۀ  به  درآمدن  پیامد  او،  تندخویی  و  است  بزه  انجام  به  ناچار 

آنمی  از  بیش  طوس  که  تغییر سازد  و  است  ارتشتاران  طبقۀ  از  باشد،  متعلق  شهریاری  کنش  به  که 
 روایات او در حماسه،  محصول دوران تکوین حماسۀ ملی است. 
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 پورتقی. تهران: سخن. 
- ( ابوعلی.  بلعمی(.  1353بلعمی،  بهتاریخ  به.  بهار.  محمدتقی  پروین تصحیح  محمد  کوشش 

 گنابادی. تهران: زوار. 
 . تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. بندهش هندی(. 1388بهزادی، رقیه. ) -
نیشابوری، عبدالملک بن محمد بن اسماعیل. ) - پیشگفتار و ترجمۀ ثعالبی  تاریخ(.  1368ثعالبی   .

 محمد فضائلی. تهران: نشر نقره. 
قزوینی، شرف  - الله. )حسینی  العجم.  (.1383الدین فضل  آثار ملوک  کوشش احمد به  المعجم فی 

 نسب. انجمن آثار و مفاخر فرهنگی. فتوحی 
دومزیل بر    یگرا (. »تطبیق و بررسی کارکرد نظریه کنش1399اصغر و فرحناز فرهادی. )حلبی، علی -

اسفندیار«.   و  رستم  جهانداستان  معاصر  ادبیات  دورۀ  پژوهش  شمارۀ  25.  صص  2.   .588-
562. 

تصحیح حسین خدیو جم. تهران: انتشارات  . بهالعلوم مفاتیح(.  1362خوارزمی، محمدبن احمد. ) -
 علمی و فرهنگی. 

 تصحیح مهرداد بهار. تهران: توس.. بهبندهش(. 1369دادگی، فرنبع. ) -
 . تهران: ققنوس. نقالان شاهنامۀ(. 1396دوستخواه، جلیل. ) -
 . ترجمۀ شیرین مختاریان، مهدی باقی. تهران: قصه. جوسرنوشت جنگ(. 1383دومزیل، ژرژ. ) -
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 . ترجمۀ محمود مهدوی دامغانی. تهران: نشر نی. اخبارالطوال(.  1364دینوری، ابوحنیفه داوود. ) -
 . ترجمۀ فرهاد عطایی. تهران: تاریخ ایران. شاعر و پهلوان در شاهنامه(. 1378دیویدسن، الگا. ) -
- ( محمدتقی.  محصل،  زادسپرم وزیدگی(.  1385راشد  و  های  انسانی  علوم  پژوهشگاه  تهران:   .

 مطالعات فرهنگی. 
علی - )زارعی،  سه1398اصغر.  کنش  نظریۀ  با  آن  تطبیق  و  کرشاسب  بزه  سه  »بررسی  ژرژ  (.  گانۀ 

کرمان.   باهنر  شهید  دانشگاه  انسانی  علوم  و  ادبیات  دانشکدۀ  ایرانی  مطالعات  مجلۀ  دومزیل«. 
 . 49-71. صص 36. ش 18سال 

. تهران:  4شناسی  . جهان اسطوره اسطوره و حماسه در اندیشۀ ژرژ دومزیل(.  1380ستاری، جلال. ) -
 مرکز. 

. تهران: قطره.  های شکارشدهسایه(. »بنیان اساطیری حماسۀ ملی ایران«.  1378سرکاراتی، بهمن. ) -
 .71-112صص 

تصحیح فرهنگ جهانپور. موسسۀ مطالعات  . بهعلائی  نامهنزهت(.  1362الخیر. )شهمردان بن ابی -
 و تحقیقات فرهنگی.

 . ترجمۀ ابوالقاسم پاینده. تهران: اساطیر. تاریخ طبری  (.1375طبری، محمدبن جریر. ) -
ابوالقاسم. ) - بهشاهنامه(.  1386فردوسی،  دایره .  تهران: مرکز  المعارف  کوشش جلال خالقی مطلق. 

 بزرگ اسلامی. 
- ( سامان.  فیروزآبادی،  دومزیل«.  1402قاسمی  ژرژ  نظریۀ  براساس  ایران  ملی  حماسۀ  »ساختار   .)

 .311-335. صص 35. شمارۀ 19پژوهشنامۀ ادب حماسی. سال 
تصحیح عبدالحی حبیبی. تهران: . بهالاخبارزین (.  1363گردیزی، ابوسعید عبدالحی بن ضحاک. ) -

 انتشارات بنیاد فرهنگ ایران. 
)مجمل - القصص.  و  علی1399التواریخ  تحقیق  و  تصحیح  موقوفات  (.  بنیاد  تهران:  نحوی.  اکبر 

 سخن. -افشار
. ترجمۀ ابوالقاسم پاینده. تهران: انتشارات علمی  الذهبمروج(.  1382مسعودی، علی بن حسین. ) -

 و فرهنگی. 
. ترجمۀ ابوالقاسم پاینده. تهران: بنگاه ترجمه  التنبیه و الاشراف   (.1349مسعودی، علی بن حسین. ) -

 و نشر کتاب. 
- ( محمد.  بن  احمد  ابوعلی  رازی،  تهران:  الامم تجارب (.  1376مسکویه  منزوی.  علینقی  ترجمۀ   .
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  توس.
- ( طاهر.  مطهربن  تاریخ  (.1374مقدسی،  و  محمدرضا آفرینش  از  تعلیقات  و  ترجمه  مقدمه،   .

 شفیعی کدکنی. تهران: آگه. 
 . تهران: انتشارات دانشگاه تهران. صد در نثر سد در بندهش(. 1400منتظری، سید سعیدرضا. ) -
- ( چنگیز.  اردوی  یشتآبان(.  1392مولایی،  ستایش  در  اوستایی  مرکز  )سرود  تهران:  اناهید(.  سور 

 المعارف بزرگ اسلامی.  دایره 
 . تهران: موسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگی. پهلوی روایت(. 1367میرفخرایی، مهشید. ) -
 . تبریز: موغام. شناسی نزد ژرژ دومزیلاسطوره و اسطوره (. 1395پور. )نامور مطلق، و بهروز عوض  -
- ( محمدرضا.  نصراصفهانی،  و  جبار  سه1394نصیری،  خدایان  جدال  »نمود  در (.  آریایی  گانۀ 

 . 117-101. صص 4. ش2. سال  وفصلنامۀ ادبیات حماسی دانشگاه لرستانحماسۀ برزونامه«. د
نامه.  ها و واژه. آوانویسی، ترجمه، یادداشتکتاب هشتم دینکرد (.  1397نظری فارسانی، محسن. ) -

 تهران: فروهر. 
- ( همکاران.  و  ناصر  جهان1392نیکوبخت،  بازتاب  »مقایسۀ  شاهنامۀ (.  در  هندواروپایی  بینی 

ماناس«.   قرقیزی  حماسۀ  و  پژوهشفردوسی  تطبیقیدوفصلنامۀ  ادبیات  پیاپی  های  ش2.   .2  .
 .129-149صص 

- ( اسحاق.  احمدبن  انتشارات  یعقوبی  تاریخ(.  1382یعقوبی،  تهران:  آیتی.  محمدابراهیم  ترجمۀ   .
 علمی و فرهنگی. 
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